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One of the most important attributes that Pinnock ascribes to God is "love". According to 

him, traditional Christian theologians - influenced by Greek thought - put the love 

attribute under "God's moral attributes" and pushed it to the sidelines. However, based on 

the Bible, "love" is one of God's inherent attributes and he is basically the lover (and, also, 

the beloved). Therefore, paying attention to this issue is very important in Christianity. 

From the point of view of Imami theologians, although Pinnock's belief in the love 

relationship between God and human has advantages over traditional theology, there are 

criticisms on the requirements he considers for this relationship. They believe that firstly, 

those aspects of the relationship that indicate weakness and influence cannot be ascribed 

to God, and secondly, although love is an important aspect of the relation between God 

and human, this relation is servitude-focused and not love-centered. 

In this research, Pinnock's view is studied from the perspective of Imami theologians 

using a descriptive-analytical method. 
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 :  هاکلیدواژه 
 ، انسان

 پیناک، 
 خداوند، 

 عشق،
 . متکلمان امامیه

ـ متأثر   یح یمس   یسنّت  دانانی او اله  انی»عشق« است. به ب  شماردیخداوند برم  یبرا  ناکیکه پ  ییهایژگیو  نیتر از مهم 
آن    عه،یخداوند« و پس از بحث در باب مابعدالطب  یاخلاق  یهایژگی»و  لیـ با قرار دادن صفت عشق ذ  یونانی  شهیاز اند

فرد عاشق )و    کیخداوند بوده و او اساساً   ی»عشق« از اوصاف ذات  مقدّستابک  یاند؛ حال آنکه بر مبنارانده  هیرا به حاش
 ده یاگرچه عق  هیمتکلمان امام  دگاهیاست. از د  یمحور   اریبس   تی ح یمسئله در مس   نیجهت توجّه به ا  نیمعشوق( است. بد

که او   ییهااست، لکن بر لازمه   یسنت  اتینسبت به اله  یازاتیامت  یدر باب رابطه عاشقانه خداوند با انسان دارا  ناکیپ
از تأثر و ضعف است بر    یمعتقدند اولًا آن ابعاد از رابطه که حاک  شانیوارد است. ا  یینقدها  شماردیارتباط برم  نیا  یبرا

ـ   یفیپژوهش با روش توص  نی. در استیامر ن  نیا  یباشد، و دوم، کمال مطلق خداوند مخلّ برقرار   یادق نمخداوند ص
 . شودیپرداخته م هیاز منظر متکلمان امام ناکیپ دگاهیبه نقد د یلیتحل

 
 

(،  1)  56،  فلسفه و کلام اسلامی.  یهدر باب »رابطه عاشقانه خداوند با انسان« از منظر متکلمان امام  یناککلارک اچ. پ  یدگاهنقد د  (. 1402)  محمد ابراهیم،  ترکمانیاستناد:  
25-41 . 
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 مقدمه  . 1
در دیدگاه   کهداند این است  بر الهیات مسیحی سنتی وارد می  1ترین ایرادهایی که کلارک پیناکاز مهم

  مقدسکتابها ـ که به وضوح برآمده از متن  اش با انسانآنان وجود عاشق خداوند و رابطه عاشقانه
 Pinnock, The)باشد ـ به انزوا رانده شده است  جهت در مسیحیت امری محوری میبوده و از این 

Openness of God, 12.)  در سایه  ]که از اثرات عشق است[  2« نجات»پیناک تبیین بحث به بیان
منطقاً مسلک  جبریرویکرد   سنّتی  نیستامکان  الهیات  که  ؛پذیر  کتاب  چرا  را    مقدّس   »اگر  نجات 

این  توضیح  -پندارند دانان مسیحی سنّتی میـ چنانکه الهی دید»علّی« )تماماً مبتنی بر فعل خدا( می
کرد،  میاگر این کار را  حال آنکه    شود.میدهد دشوار  نجات نمیرا    ها انسان  همه   وند اچرا خدامر که  

  کهخواهد خیلی سخاوتمند باشد،  رسد او نمینظر میهببا این فرض،  یافت.  مطمئناً جلال بیشتری می
و طبیعت   انکار خیرخواهی مطلق  واقع  امر در  بوددوست  این   ,Pinnock)  «داشتنی خداوند خواهد 

Most moved mover, 167)  . گذاری  منتقدان، الهیات گشوده را متّهم به بدعتگوید »پیناک می
بدعت نیست؟   نبودهعاشق  موجودی  اساساً    وندخدا  این آموزه کهکنند؛ اما آیا تعلیم  میدر مسیحیت  

اساساً موجودی  آنها را دوست دارد، زیرا او  خداوند  توانند اعتماد کنند که  می  هاانسان گشوده    در الهیات
 Pinnock, Open Theism: An answer)  آید«بر نمی این نگاه از الهیات سنتیاما  ،عاشق است

to my critics). 

 پیشینه تحقیق  . 2
دوستی و عشق در معنویت  توان به مقاله »حاضر می  هایی با موضوع نسبتاً نزدیک به مقالهاز پژوهش

«  در رابطه با عشق خدا به مخلوقات  4تحلیل و نقد رهیافت شلنبرگ و »  3ویلیام چیتیک ف  « تألیاسلامی
رحیم   به    دهقانتألیف  مؤلف  اول  مقاله  در  کرد.  پیامبراناشاره  فطری    ی احیا  در  مأموریت  زیبایی 

ن  ها با برطرف کردن نسیاپرداخته و معتقد است انسانبه خدا    یدنعشق ورز چگونه  آموختن  و    هاانسان
نقد تصور شلنبرگ  توانند ظرفیت عشق به خداوند را در خود ایجاد کنند. در مقاله دوم، مؤلف با  خود می

الهی«   »عشق  که  از  شکاکیت  ـ  از  دفاع  به  خدا  بودن  عاشق  صفت  نفی  بر  مبنی  شواهدی  ارائه  با 
رفیت وجودی  توجهی به ظاز جمله بی  یینظریه شلنبرگ با نقدهابود ـ معتقد است    اعتقادی پرداخته

 
(  Open Theism)  الهیات گشودهپردازان  ترین نظریهبرجسته  از  (Clark H. Pinnock; 1937-2010)  . »کلارک اچ. پیناک«1

الهی پروتستان  دانان است.  به آموزهگشوده )ذیل مکتب  منتقد  یاد    های مسیحیت کاتولیک(  نام »مسیحیت سنّتی«  با  از آن  که  ـ 
کتابمی بهتر  درک  برای  معتقدند  و  بوده  ـ  )شود  نخستین  کلیسای  آباء  دوره  به  باید  (  Apostolic Fathers Periodمقدس 

  بازگشت.
2. Salvation 
3. William Chittick (1943) 

 Mount Saint Vincentدین دانشگاه  فلسفه  و استاد    کانادایی  فیلسوف (J. L. Schellenberg; 1959) جی. ال. شلنبرگ .  4

University است.شناخته شده آثار حائز اهمیتش بسیار  جهت که بهباشد می 
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معشوق، نادیده انگاشتن شواهد تجربی ظهور خدا در عالم، برداشت ناصواب از مفهوم عذاب و مجازات  
دهنده ناموفق بودن  ها نشاناین ضعف  که  و ارائه تفسیر جبرگرایانه از ایمان و معرفت الهی مواجه است 

 .است)و به تبع آن اشکال او به وجود خداوند( شلنبرگ از »عشق الهی«  تبیین
وجه تمایز مقاله حاضر با دو مقاله پیشین در دو امر است: اول آنکه در این مقاله مؤلف مشخصاً به  
بررسی آراء کلارک اچ. پیناک در باب »رابطه عاشقانه خداوند با انسان« پرداخته است )که فاقد پیشینه  

سعی شده است که دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه مورد نقد قرار  است(. دوم، در این مقاله  
 سابقه بودن این دو امر امید است پژوهش انجام شده برای خوانندگان مفید باشد. گیرد. با توجه به بی

 تبیین دیدگاه پیناک  . 3
کند که پس  خداوند با انسان« چهار نکته مطرح می  5پیناک در تبیین مدعای خود در »رابطه عاشقانه 

 از تبیین، به نقد آنها از منظر متکلمان امامیه خواهیم پرداخت. 
 مقدس است و حاکمیت مطلق در تناقض با عشق و تعارض با کتاب   تغییرناپذیری  . 1- 3

که به وضوح یادآور تفکر یونانی درباره  -  7و »حاکمیت مطلق«   6فرض اوصافی همچون »تغییرناپذیری«
تر از آن در  سازد، بلکه مهممنطقی عاشق بودن خداوند را مخدوش میلحاظ  نه تنها به  -است  8خدا 

  وند موجودیاگر خدادینی( وی این است که  است. ایراد منطقی )برون  مقدس کتابتعارض با متن  
شود؛ چراکه عشق ذاتاً امری  ممکن نمیعاشقانه  ابطه  ر اساساً برقراری  باشد،    9گر و کنترل  ریناپذر ییتغ

تواند عاشق  یم  به بیان او »از آنجا که معشوق  .تصور کرد  11ستا یبه صورت اآن را  توان  ینماست و    10پویا 
 12ری پذب یو در برابر آنها آسبه مخلوقات بوده    خود عشق  از  تأثر  نیز م   ندخداوکند،    ناراحت ایرا خوشحال  

ل، مشروط به پذیرش یا  لی در مقابو در انتخاب عشق به ما مطمئن است    خداوندعلاوه اینکه  به.  است
که نوعی توجه انحصاری به معشوق و  -  عشقرو باید گفت  از این.  امتناع عشق از سوی ما شده است

؛  خطرناک است  ار یبس امری    -(Brummer, The model of love, 41)  تمایل به وحدت با اوست 
با این    .متقابل نباشد ممکن است  ، زیرا  سازد یم  ریپذ بی آسباشد( را    خداونداگر    ی حتطرفین آن )  چراکه

او  کند.    عشق حفظ  بیآس  خود را از  تا  ماندی در انزوا نمعاشق ـ    اً اساس یک فرد  به عنوان  وجود، خدا ـ  
 

کاری )تصرّف( ]در  »ارتباطی مبتنی بر دستها که آیا از جنس  . در این پژوهش تبیین ماهیت »رابطه عاشقانه« در میان ما انسان5
( agreements of rights and duties( یا »قراردادی از حقوق و وظایف« )manipulative relationsشخص مقابل[« )

( متقابل  معاشرت  است؟  mutual fellowshipیا  سه  هر  از  ترکیبی  یا  و  بوده    -(  بحث  مورد  همواره  تاریخ  طول  در    - که 
(Brummer, The model of love, 156.از اصول موضوعه گرفته شده است ) 

6. Unchangeability 

7. Absolute sovereignty 
8. Hellenic ideal of God 
9. All-Controlling power 
10. Dynamic 
11. Static 
12. Vulnerable 
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و دوست   گرانیبه وجود آوردن د یاما قدرت خود را برا ، حد و حصر برخوردار است یب  یاز قدرت اگرچه 
تلافی  تا آنها بتوانند عشق او را تجربه کرده و آن را    دیرا آفر قات  لذا مخلو  .گیردبه کار میداشتن آنها  

 ,Pinnock, Most moved mover, 82; Brummer, The model of love)  نمایند«  )جبران(

155.) 
 الگوی عشق اقناعی )در برابر عشق جبری(  . 2- 3

-است. او می  14اقناعی ، بلکه امری  13ها نه یک امر جبریمعتقد است عشق خداوند به انسانپیناک  
، چنانکه از  به خدا استانسان  مقدّم بر عشق  انسان  عشق خدا به  گوید در این رابطه عاشقانه اگرچه  

 1)  «را دوست داشت.آنها  زیرا ابتدا خداوند  دارند  خدا را دوست    ها»انسان   آیدبرمی  مقدس کتابمتن  

Jn. 4:19)  اما برای  ند او را دوست بدار  ،که در مقابل دهد انگیزه می هاانسانعشق خدا به و در واقع ،
لطف خدا به گناهکاران انگیزه  بپذیرد: »این پیشنهاد را لازم است انسان با اراده خود   هبطااین ر  تحقق

کند. فرزند ناسپاس مجبور بود تصمیم بگیرد که دوباره به رابطه دهد تا به خانه بیایند ولی اجبار نمیمی
خداوند ابتکار    .(Lk. 15:17) «  او هنگامی که به خود آمد این کار را کرد  ؟ر با پدرش وارد شود یا خی

  « انتخاب»دهد، اما ما برای ورود به آن باید را به ما پیشنهاد میارتباط با خود گرفته و در دست عمل را 
نیرو از طریق  نه  او  غیریکنیم.  مقاومت   ی  بلکه15قابل  یاری    ،  را  ما  الهام بخشیدن  و  انگیزه  ایجاد  با 

 . (Brummer, Speaking of a Personal God, 86- 9)  انتخاب کنیمعشق او را کند تا می 
الگوی  او   اقناعی»معتقد است  واقع    «عشق  نجات»در  بودن  بیان    «غیر اجباری  را  انسان  برای 

یعنی    .16«آننوان »من و تو« دارد، نه »من و  به ع  یکند و این فرض را دارد که خداوند با ما ارتباط می 
»آری« یا »خیر«  خدا پاسخ  تواند به  انسان بر خلاف سایر مخلوقات، قدرت اراده و انتخاب دارد و می

بر اساس متن  بگوید پیناک  بیان  به  برای دوست  »  مقدّس کتاب .  را  ابتکار عمل  ابتدا خداوند  اگرچه 
خواهد در  گفت اما او می   «بلهها »انسان عیسی مسیح به  ب  قالو در    در پیش گرفت  هاانسانداشتن  

نیز بشنود   هاانسانمقابل، »بله«   آزادانه  ها  انسانخواهد  می  او(.  Jn. 4:19; 2 Cor. 1:19 1)  «را 
درخواستش را مطرح    اواست.    شکیباییهمراه با صبر و  ها  انساناشتیاق خداوند به  ».  ندرا بپذیر   شدعوت
  نکته مهم این است که  دهد، اما انجام میها  انسانکند و هرچه ممکن است برای جلب رضایت  می 

-مسئول  ند ده پاسخی که میدر قبال    آنهاواگذار کرده است و  ها  خود انسانتصمیم نهایی را به  خداوند  
 (.Lucas, 15) «یر کرده استپذآسیب آنهاخود را نسبت به شود خداوند رو گفته میاز این .اند

بر خلاف  پیناک معتقد است   در  17جبرگرایانه ایده  این تصویر  نجات است.    الهیات سنّتی  مسئله 
که به او  نیستند  آزاد  ها  انسانبله یا نه به بگوید اما  ها  به انساندر آن نگاه، خدا آزاد است که  »  چراکه

 
13. Coercive power 
14. Persuasive 
15. Irresistible force 
16. I-thou not I-it 

17. Deterministic idea 
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بگوی نه  یا  میندبله  باعث  خدا حتی  پاسخ.  مثبت    هاسانان  شود  او   Pinnock, God's)  شود!«به 

Sovereignty in Today’s World  )  امری  لطف خدا نه    ،الهیات گشودهدیدگاه  بر اساس  حال آنکه
بلکهاجباری  اقناع  ،  نمی نیرویی  وادار  را  است. خداوند مردم  باشند  کننده  داشته  را دوست  او  که  کند 

او  ا ) بود( چراکه  امر ممکن  این  آزادی استگرچه  بر  مبتنی  از  . »طالب روابط شخصی  انجیل ما  در 
گویی به لطف خداوند به  خوانیم که قادر به بهبودی خود نبودند و برای پاسخجذامیان و افراد نابینا می

بودند   مختارشد، آنها  شخص عیسی به آنها تقدیم قالب در خدا  چالش کشیده شده بودند. وقتی لطف 
که او را  داد تنها در صورتیهستند یا خیر. عیسی آنها را شفا می  این لطفخواهان  تصمیم بگیرند که آیا  

می نجات صدا  به  تنها  ،  ایشان  زدند.  آنها  پاسخ  داشتبه  عیسی  دعوت  به  بستگی    « ایمان 
(Latourelle, 258) . 

خدااگرچه  گوید  میپیناک   دست  در  عمل  اما  ا  ( منجیعنوان  )به  وندابتکار  به  او  ست،  پاسخی 
این باور این است   او براستدلال    چراکه بار همه امور بر دوش خداوند نیست.  دهد.شنهاد خود نمیپی

  چرا خداوند همه ماند که  این سؤال باقی می ،  بود نمیبه پاسخ انسان  منوط  وجه    که اگر نجات به هیچ
نمی  هاانسان نجات  که    دهد؟را  این است  لطف  کتاب مقدّس » حقیقت  ناتوانی طبیعت    خدا  تقدّم  و 

به همه  اگرچه لطف خدا  آموزد که  به ما می  ، لکن در ضمن آنکند را تأیید می وصول به نجات  انسان در  
پاسخ)شود  عطا میها  انسان   انسانبر عهده  اند( ولی پذیرش این لطف  شدهگویی فراخوانده  همه به 
 (. Pinnock, Most moved mover, 164) «است

  ( متوقف بر انتخاب انسان است، لکن رستگاریشود که اگرچه نجات )یادآور میپیناک این نکته را  
، بلکه لطف خدا در کار است  دده را نجات نمی  خود انسان    .نیست   او آلود  برآمده از طبیعت گناهمنحصراً  

  ؛ البته در صورت پذیرش مختارانه دعوت الهی! کندرا برای دریافت فیض بیشتر آماده می او  که همیشه  
توانمندساز  عنایت    بر در انسان نقشی برای مشارکت در نجات وجود دارد، اما این امر  واقع »اگرچه  به

نه   است،  استوار  ذاتی  توانایی   برخداوند  مشارکت  انسانهای  روح  انسان  .  که  است  دلیل  این  به 
 (. Pinnock, Most moved mover, 164)«  کندکار می اوتوانمندساز خدا در درون 

 عشق   18دامنه  . 3- 3
-گویی به الهام انگیزهآیا گناهکاران قادر به پاسخ گناهکار نیز وجود دارد؟امکان رجوع برای انسان آیا 

 بخش خدا هستند؟ 
خداوند مکرراً گناهکاران را به کند که بر اساس آن در این راستا پیناک شواهدی از انجیل بیان می

د   گیرد نتیجه می   کند و دعوت می   19»بازگشت«  امر  بر  این  پیناک  داردامر  این    امکانلالت  بیان  به   .
آنها اشخاصمی  هاانسان نه اجساد توانند هدیه نجات را دریافت کنند چراکه  -کتاب چنانکه  .  20اند، 

 
18. Range 

19. Return 
20. They are, after all, persons not corpses 
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خداوند پاداش کسانی  »  (Mt. 22:9)  « انددعوت شده  ضیافتهمه به  »   : از دعوت استمملوّ    مقدّس
را می او هستند  دنبال  به  بازرگان  »فرمانروایی  (Heb. 11:6)  «دهد که  مانند یک  در    ی است کهخدا 

 .Mk)«  ایمان بیاورید  ها توبه کنید و به بشارت»  (Mt. 13:45)  «استکوچک  جستجوی مرواریدهای  

  (. Is. 55:1)  «بیا، همه آرزومندند»  (Mt. 7:7)  «دریافت خواهید کرد  ]بدانید که[  سؤال کنید و»  (1:15
)گدازه نورانی(    21زیرا هنوز یک اخگر   ، ثمربخش استانسان  الهام الهی در  شود  به اعتقاد او »تصور می

غیر قابل    خدا  اما لطف  ،کند تا پاسخ دهندکمک می   هاانساندرخشد. خداوند از روی لطف به  می  اودر  
تمایل  )جبری(  مقاومت   انساننیست.  به  ذاتی  با  پاسخ ها  ارتباط  او در  نشانه لطف  به خدا  آنان  گویی 

خودش  را بدون مشارکت  کس  هیچ دارد. خدا    هاانسانآن بستگی به همکاری  تحقق و شدت  ما  ا  ،است
 (.Pinnock, The Grace of God, The Will of Man, 166) «دهدنجات نمی

 تبیین اجتماع عشق و غضب الهی  . 4- 3
پیناک مطرح می   یمطلب چهارمین   از  الهی است  22عشق و غضبتبیین اجتماع  کند  که  او  .  دیدگاه 

ها  انسان  دهد او نسبت به پاسخبلکه نشان می  ،کند محور قرار دادن عشق، غضب را غیر واقعی نمی
واقعیت  .  (Rev. 3:19)  کنم«گوید »من هر کس را بخواهم مجازات می تفاوت نیست؛ چنانکه میبی

اگر انسان از پیشنهاد عشق خداوند خودداری کند، خدا خود را به شک لی دیگر )مانند  این است که 
داد، نه عشق وجود داشت و نه غضب. »او  دهد. اگر او به موجودات اهمیّت نمینشان میاو  خشم( به  

می انسان غضبناک  زیرا  دارد.  شود  دوست  را  است،  البته  ها  خداوند  ذات  به  متعلّق  بالأصاله  عشق 
از عشق به انضمام غضب برخلاف غضب که بالعرض منتسب به اوست. یعنی ذات خداوند اصالتاً مملو  

عشق  ) اثر  بر    (Pinnock, Most moved mover, 82)  است.«  باشد(میکه  عاشق  اگر  گویی 
 معشوق خود حمیّتی نداشته باشد )که جلوه آن غضب است( اصلًا عشق واقعی تحقّق نپذیرفته است. 

 نقد دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه  . 4

 شود. نقد آن از منظر متکلمان امامیه پرداخته میپس از تبیین دیدگاه پیناک اینک به  

 نسبت تغییرناپذیری و حاکمیت مطلق با عشق الهی  . 1- 4
پیناک مشخّصاً دو ویژگی »تغییرناپذیری« و »حاکمیّت مطلق« را در تعارض با »عشق« دانسته و معتقد  

موجودی که به این  لحاظ عقلی، عشق ذاتاً مبتنی بر وجود رابطه و تأثّر است، هر  است از آنجا که به
می شرایط  این  مشمول  خداوند(  )حتی  کند  ورود  بهحوزه  عشق  شود.  در  خداوند  که  آنجا  از  علاوه 

شود. بر این اساس او معتقد است  ، لاجرم آسیب )تأثّر( بیشتری متوجّه او میاست هتر از انسانمممص
وجود آورد، حتی    است که این رابطه را بهگردانی انسان ـ انتخاب کرده  خداوند ـ با علم به امکان روی 

رسد این تصور پیناک مبتنی بر دو امر است:  نظر میاگر در معرض آسیب ناشی از عشق قرار گیرد. به
 

21. Ember 
22. Wrath 
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گردانی  گردانی از خداوند برای انسان وجود دارد و دوم خداوند در نتیجه این رویاوّل اینکه امکان روی
نا لازم است که ابتدا دو مفهوم »عشق« و »رابطه انسان با خداوند« در  شود. در نقد این دو مب متأثّر می

 متون اسلامی تبیین شود. 
 تبیین مفهوم »عشق« در متون اسلامی .4-1-1

در تبیین مفهوم »عشق« در متون اسلامی باید گفت اگرچه این کلمه در برخی متون عرفان اسلامی  
به  اشاره    مورد استفاده قرار گرفته است، لکن در متون کلامی  به آن )همچون حب(  تعابیر نزدیک 

بیشتری شده است. در تعریف حب، برخی از مفسرین امامیه معتقدند »حب تعلّقی خاص و انجذابی  
شود که محب نسبت به آنچه  شعوری بین انسان و کمال اوست. این علاقه و محبّت از اینجا ناشی می 

یجه، حبِّ محب، اوّلًا و بالذّات متعلّق به فعل )یا  که به آن محبّت دارد یا فاعل است یا منفعل؛ در نت 
  ،طباطبایی شود« )انفعال( خود و ثانیاً و بالتّبع متعلّق به چیزی که با فعل یا انفعال او سر و کار دارد می

1/619 .) 
که روح    معتقدند  سایشان در تبیین این مطلب با تمسک به برخی از آیات قرآن و روایات معصومین

کند و همه  ن همان محبّت به خداست. محبّتی که شعاع آن تمام وجود انسان را روشن میو حقیقت دی
  ، مکارم شیرازیگیرد و اثر بارز آن پیروی از فرمان خداست )اعضاء و دستگاه تن تحت تأثیر آن قرار می

2/515) : 

یاد   یا کو   ز  ل    و    یح 
ین    ه  لدِّ لاا   ا  ب    إ  لْح     ا 

 
ی  لا    أ ر  ی  ت  ل  وْل    إ 

 
ه    ق

للا للّ  ا  ون  ا  ب  ح 
مْ ت  نْ کنْت  ون    ه  ﴿إ  ع  ب 

اتا ی ف 
للّ  بْکم  ا  کمْ﴾  و    ه  یحْب  وب  ن  کمْ ذ  رْ ل   (  31عمران،آل)  یغْف 

 
ی   لا    و    أ ر  وْل    ت 

 
ه    ق

للا د   ا  ما ح  م  یکم  9ل  ل   إ 
ب  با ﴿ح 

یم لْْ 
کمْ﴾ ز    و    ان  ا  وب 

ل 
 
ق ی  ف  ه   ال    و  (  7حجرات،)  ین 

 
ون   ق ب  ه﴿یح  نْ  ر  م  مْ﴾  اج  یه  ل  ال  (  9حشر،)  إ  ق    ف 

ین   لدِّ و    ا  ب    ه  لْح  ب    و    ا  لْح  و    ا  ین    ه  لدِّ )ا  کلینی1/262برقی،«  کوفی8/80،  .  ثعلبی 430،.   .
 .(3/51 ،نیشابوری

انسان و خداوند« و »حب   بر دو حوزه »حب میان  باید گفت مسئله »حب« مشتمل  این مطلب  ذیل 
خوشبوترین و فرمایند »می عمخلوقات در سایه حب به خداوند« است. چنانکه امام علیانسان به سایر  

که هنگامی در بهشت، دوستی خدای تعالی و دوستی مؤمنین در راه خدا است.  ترین امور  بخشتلذ
به بهشت   کنند،وارد شوند  مؤمنان  مشاهده  را  کبریائی خداوند  و    و  ذوالجلال  نعت حضرت  به  زبان 

ای تسبیح و تحمید  آورند و ختم کلام به کلمهگشایند و حمد و ثنای الهی بجا میمتعال می  تسبیح ملک
سبحانه و تعالی با ملائکه به ایشان سلام کنند و ایشان را به انواع کرامات و علوّ مقامات    و حقّ   کنند

 .( 66/251  )مجلسی، «بشارت دهند
 فرمایند: می صند، پیامبر اکرم در باب حب انسان به سایر مخلوقات ذیل حب به خداو

داران در دنیا و آخرت، دوستان خدا و دوستایشان  و اوصیای  پیامبران  بهترین مردم بعد از  
مورث    هر دوستی که معلول باشد )یعنی نه از برای خدا باشد(  .هستند  ا بندگان خدا در راه خد
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مگر آن    ؛نی خالی نیستاز شائبه دشم  مودّتی،  چنینو این   عد و دوری از رحمت الهی استب  
که این دو دوستی از یک    دو دوستی که مذکور شد که دوستی از برای خدا و در راه خدا باشد

زیاد می چشمه  همیشه  و  نمی اند  کم  و  چنانکه  شوند  فرمودخداوند  شوند.  قرآن  روز   در  در 
ر دنیا  مگر متّقیان که دوستی ایشان د، شونددشمن هم می  قیامت دوستان و مصاحبان دنیا 

دوست داشتن محبوب  چرا که اصل دوستی،  .دیگر از برای خدا و در راه خدا بوده استکبا ی
 (.66/251)مجلسی،  از غیر محبوب استبرائت و 

غْض   ؛ از جمله »9احادیث متعدد دیگری از ایشانهمچنین است   لْب  ه  و  ا 
للا ی ا  ب  ف  لْح  ال  ا  عْم 

 
لْأ ل  ا  فْض 

 
أ

ی   ه  ف 
للا وْ « و »ا  نا   ل 

 
ل    أ م  بْد    ع  لْع  غ    ا  ان    یبْل  ن  اء    ع  م  لسا ا  ا  ه    م  ع  ف  ل ک  ن 

لاا   ذ  بِّ   إ  الْح  ی  ب  ه    ف 
للا غْض    و    ا  لْب  ی  ا  «  ف  ه 

للا   ا 
ب  و    ( 225/ 12،  نوری) لْح  ی  »ا  ه    ف 

للا ة    ا  یض  ر 
غْض    و    ف  لْب  ی  ا  ه    ف 

للا ة    ا  یض  ر 
)ف  ی،  نور و    128/ 1شعیری،  « 

و225/ 12 ی»  (  ف  ر   حْم 
 
أ وت   یاق  نْ  م  ة  

د  عْم 
 
أ ی  ل  ع  لا  ج  و   زا  ع  ه  

للا ا  ی  ف  ون   اب  ح  ت  لْم  ة   ا  نا لْج  ی   ا  ل  ع  ون   یشْر ف 
هْل  

 
ة   أ نا لْج  ا ا  ذ  إ 

ع    ف  طْل 
 
مْ   أ ه  د  ح 

 
   أ

ل   ه    م  سْن  هْل  ب    ح 
 
ة   یوت  أ نا لْج  هْل  ف   ا 

 
ول  أ لْج   یق  ة  ا  وا نا ج  خْر  ر    ا 

نْظ  ابِّ   ن  ح  ت  لْم  ی  ا  ین  ف 
لا   زا و  ج  ه  ع 

للا ة  - ا 
یل  ی ل  ر  ف 

م  لْق  ثْل  ا  ه  م  جْه  مْ و  ه  د  ح 
 
مْ أ یه  ل   إ 

ون  ر  ون  و  ینْظ  ج  یخْر  ال  ف  دْر    ق  لْب  مْ    - ا  ه  اه  ب  ی ج  ل  ع 
ی ون  ف  اب  ح  ت  لْم  ء  ا 

لا  ؤ  لا ه  ج  و  زا ه  ع 
للا  . ( 1/75 مفید،« ) ا 

﴿و   گرو حب محبوبان خود قرار داده است، چنانکه در تفسیر آیه گویی اساساً خداوند حب خود را در 
لنّ  ن  ا  نْ  اس  م  للّ  م  ون  ا  نْ د  ذ  م  خ  نْداداً  ه  یتا

 
للّ  أ بِّ ا  مْ کح  ه  ون  ب  ذ   و   ه  یح 

لا لّ ا  ا ل  بًّ د  ح  ش 
 
وا أ ن  از   (165بقره، ) ﴾ه  ین  آم 

مْ آمده است: »7م صادقو اما7امام باقر  م ه  یه  ل  ه  ع 
للا ات  ا  و  ل  د  ص  ما ح   نیبر ا( و  221:  30مجلسی، « )آل  م 

نا »  فرمود7اساس امام صادق  ل   إ  ج  لرا ب   ا  یح  ی ل  ل  ه   و 
للا ا و   ا  م   م  ا   یعْل  ول   م  ه    یق  ل  یدْخ  ه   ف  للا ة   ا  نا لْج  نا  و   ا  ل    إ  ج  لرا   ا 

ض   یبْغ  ی ل  ل  ه   و 
للا ا  و   ا  م   م  ا یعْل  ول    م  وت   یق  یم  ل    ف  یدْخ  ار   ف  لنا  ( 1/265 برقی،« )ا 

دارد پس  ای را در راه خدا دوست  هر که بندهفرمایند »می  صدر پیوستگی این دو امر، پیامبر اکرم 
در راه    محبّ ..  دارد. خدا هم او را دوست می  دارد،به یقین خدا را دوست داشته و هر که خدا را دوست  

نه غرض )  هر که مؤمنی را برای خدا دوست دارد  یعنی  خدا است و هم محبوب خدا.  هم محبّ   خدا
چرا که دوستی ایشان نیست مگر برای ؛  خدا است و هم محبوب محبوب خدا  محبّ   هم محبّ (  دیگر
 ؛ بسیار عزیز استای را از برای خدا نزد خداوند  ای، بندهدوست داشتن بنده(.  251/ 66)مجلسی،    خدا

(. در نهایت ذکر این نکته ظریف ضروری است  220/ 12، نوری )باشد   و یا عبدحرّ  ، خواه بندۀ محبوب
ای وجودی است و هستی روابط وجودی، خارج از وجود موضوعات خود )و تنزلات آن(  که حب، رابطه

محبوب بودن دارد؛ لکن  نیست. لذا اگرچه انسان بالْصاله نه صاحب وجود است و نه استحقاقی برای  
 (. 16/297،  طباطباییهر چیزی ذات خود و متعلّقات و آثار وجودی خود را دوست دارد )

 تبیین رابطه انسان با خداوند در متون اسلامی  .4-1-2

-با نگاهی به آثار متکلّمان امامیه )به خلاف برخی عرفا، متصوّفه و دیگر مکاتب الهیاتی( متوجه می 
تری به کیفیت رابطه انسان و خداوند بپردازیم باید بگوییم این رابطه  نحو دقیقشویم که اگر بخواهیم به
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آن، رابطهنه رابطه از  بالاتر  بلکه  و معشوق،  و معبود  ای عاشقانه میان عاشق  ای عابدانه میان عبد 
 است. 

و »عبودیتلغت از ماده »عبادت«  عبودیت  « گرفته شده است: »شناسان معتقدند کلمه »عبد« 
عبادت در فهماندن این مطلب رساتر است؛ زیرا عبادت،  که البته  ت از اظهار کوچکی و ذلّت است  عبار 

نهایت ذلّت و کوچکی است. عبادت کرد، یعنی اطاعت کرد. بنابراین عبادت و عبودیت    عبودیت در 
  ه له... وعبد الله تألّ   التذلل... و  أصل العبودیة الخضوع و( و »319  ، راغب اصفهانی)  یعنی فرمانبری« 

منه طریق معبد إذا    معنی العبادة فی اللغة الطاعة مع الخضوع و... و  العبادة الطاعة  التعبّد التنسک، و
الوطء  بکثرة  مذللًا  و...  کان  عابد  لأمره  فلان  المنقاد  المستسلم  لربه  الخاضع  )هو    منظور،ابن « 

والخ»:  نویسدی میزبید (.  د ب، مادة ع5/2778 الذل  العبودیة  وأصل  العبودیة    ضوع،  آخرون:  قال 
و الرب،  یفعل  بما  الرب  الرضا  به  یرضی  ما  فعل  زبیدی،  العبادة  )واسطی  گوید:  (. جوهری  409/ 2« 

»اصل العبودیة: الخضوع و الذلّ، و العبادة: الطاعة«. در نهایت باید گفت »عبودیت« عبارت از اطاعت  
 (. 476/ 2، عسکریاز عبودیت رساتر است )با خضوع و فروتنی و »عبادت« اطاعت با نهایت آن و 

اما   معنا    در  »عبد«در اصطلاح  )رودمی  کاربهدو  اله  مقابل  اوّل  معنا  و(  معبود  معنای  به:    یبه 
که    کنندهاطاعت  دوم  ؛است  کننده  ذلّت  اظهار  و  کنندهخضوع است  فرمانبر  )  مقابلو    معنای  بهاله 

-می  عصادق  امام  ،عبادت  دوم  معنای  در.  است(  نتکوی  و  تشریع  گذارقانون  و  مالکرب )یا  (  مطاع
(. نیز  398/ 2،  کلینی)  «هر کس از فردی در معصیتی اطاعت کند او را پرستش نموده است» :  فرماید

کرده   عبادت ای گوش فرا دهد او راکس به سخن گوینده  هر»فرمایند:  می   عدر همین معنا امام جواد
کرده و اگر از   عبادت  راستی که خداوند راگوید، بهخداوند سخن میاست. پس اگر گوینده از جانب  

عیون اخبار الرضا،  صدوق،    ؛434/ 6، کلینی)  است  نموده عبادت گوید شیطان راجانب شیطان سخن  
 (. 13، ح18/92  ؛ الحر العاملی،63، ح 1/303

ی )که خاص  ذیل این بحث باید گفت عبادت بر دو گونه است: عبادت تسخیری و عبادت اختیار 
واقع »عبادت« برای موجودات با شعور )اعم از انسان و باشد(. بهموجودات صاحب شعور و ادراک می

جن( بر مبنای اختیار، ولی برای دیگر موجودات جهان همراه با تسخیر است. چنانکه خدای سبحان  
کم   ﴿ها فرموده است  به انسان با وا ر  د  اس  اعْب  ا النا یه 

 
کمْ...یا أ بْل 

نْ ق  ین  م  ذ 
کمْ و  الا ق  ل  ی خ  ذ 

  (21)بقره،   ﴾الا
ی»
 
وا  أ یع  ط 

 
کمْ   أ با نْ   ر  یث    م  کمْ   ح  ر  م 

 
نْ   أ نْ   م 

 
وا  أ د  ق 

عْت  نْ   ت 
 
ه    لا    أ ل  لاا   إ  ه    إ  للا ه   ا  حْد  یک  لا    و  ر 

ه    ش  )ل    التفسیر « 
تیاری بودن آن است )و گرنه امری  ( که امر به فعل، دالّ بر اخ135/ 1  ،عالعسکری  المنسوب الی الامام

نْ  ﴿فرماید ولی درباره دیگر موجودات می عبث است(، رْض  م 
 
ی الْأ ماوات  و  ما ف  ی السا د  ما ف  ه  یسْج 

لا و  ل 
ون   ر  کب 

مْ لا یسْت  کة  و  ه  لائ  ة  و  الْم  گروهی از ملائکه   خدافرمودند: »  صپیامبر  (. همچنین49نحل،)  ﴾دابا
خلقت تا قیامت در حال سجده هستند. مفاصل بدنشان از    یآسمان هفتم قرار داده که از ابتدارا در  

همین    هشود و تا قیامت بای میریزد فرشتهیکه از چشمشان م  ی لرزد و هر قطره اشکیخوف خدا م
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تو را    خدایا ما حق عبادت  گویند ی روز قیامت سر به آسمان نموده و م در  وصف  همین  با  و ترتیب هستند  
 (. 338/ 68)مجلسی،   «ایمانجام نداده

حْمن   ﴿لذا جمیع مخلوقات عبد و بنده خداوند هستند   ی الرا  آت 
لاا رْض  إ 

 
ماوات  و  الْأ ی السا نْ ف  نْ کل  م  إ 

بْداً  یعْب  غرض از آفرینش، »عبودیت« است  ( و اساساً  93مریم، )  ﴾ع   ل 
لاا  إ 

نْس  الْْ  نا و  قْت  الْج  ل  ا خ  م  ﴾﴿و  ون    د 
کسی تا پروردگارش را به ربوبیت و خودش را به ( یعنی بندگان من باشند، و بنده نیست  56الذاریات،)

نْ . »(5/628،  کلینیعبودیت شناسد ) ی  ع  ب 
 
یر    أ ص  ال:   ب  لْت  ق 

 
أ ه   س 

للا ا  بْد  اع  ب 
 
لا   عأ ج  و  زا ه  ع 

للا وْل  ا  نْ ق    ا و  م﴿ ع 
قْت   ل  نا   خ  لْج  نْس    و    ا  لْْ 

لاّ   ا  ون    إ  د  یعْب  ة    (56)الذاریات،  ﴾ل  اد  ب  الْع  ب  مْ  ه  ر  م 
ْ
یأ ل  مْ  ه  ق  ل  خ  ال     مجلسی، ) .  «ق 

رو از دیدگاه متکلّمان امامیه رابطه انسان و خداوند رابطه عبد و معبود است که بالاتر  از این  . (5/313
 است از رابطه میان عاشق و معشوق.

 خداوند گردانی انسان از امکان روی . 4-1-3

با این مقدمه، در نقد مبنای پیناک باید گفت متکلّمان امامیه معتقدند از آنجا که خداوند کمال وجود  
-تواند از خداوند رویاست، حتی اگر انسانی مدعی شود که محب )یا عبد( او نیست لکن در واقع نمی
در پی حظّی از کمال  گردان باشد، چراکه هر مخلوقی )از جمله انسان( بر اساس طبع وجودی خود  

بْع  و  ﴿گونه بنظر رسد که محبتی به کمال مطلق ندارد:  است، هر چند این  ات  السا او  م  ه  السا ح  ل  بِّ رْض     س 
 
الْأ

و    و   نا  یه  ف  نْ  و    م  ه   مْد  ح  ب  ح   بِّ یس  لاا  إ  یء   ش  نْ  م  نْ  ف    إ  غ  یمًا  ل  ح  کان   ه   نا إ  مْ  ه  یح  سْب 
ت  ون   ه  فْق  ت  لا   کنْ    ﴾ ورًال 

 . (44الْسراء،)
 عدم تأثر خداوند از امتناع انسان در پذیرش عشق الهی  .4-1-4

  ی بی آسنیز  نباشد  الهی    تحبم   یرایانسان پذاز دیدگاه متکلمان امامیه بنا به فرموده قرآن کریم اگر  
مْ و  ﴿  دی فرمایم   چنانکه  ، گرددخداوند نمی   توجّهم نْت 

 
أ وا  ر  کف  نْ ت  ی    إ  نْ ف  ی  م  ن 

غ  ل  ه   نا اللا إ 
یعًا ف  م 

رْض  ج 
 
الْأ

ید   م 
نْکمْ و  ﴿( و  170و131النساء،  ؛8ابراهیم، )  ﴾ح  ی ع  ن 

ه  غ  نا اللا إ 
وا ف  ر  کف  نْ ت  ه  الْکفْر  و    إ  اد  ب  ع  ی ل 

 لا  یرْض 
کمْ  ه  ل  وا یرْض  شْکر  نْ ت  لْ  ﴿رار باشد  آمیز برقی محبّت(. هر چند او دوست دارد که این رابطه7الزمر،)  ﴾إ  ق 

ه   بْکم  اللا ی یحْب  ون  ع  ب 
اتا ه  ف  ون  اللا ب  ح 

مْ ت  نْ کنْت  در حقیقت، خدای سبحان اهلیت آن    .(31عمران،آل)  ﴾...إ 
را دارد که دوستش بداریم، زیرا هستی او به ذات خویش است نه عاریتی و کمال او نامتناهی است )در  

وجود متناهی، متعلّق بر نامتناهی است( لذا چون این حب  که هر کمال دیگری متناهی است و  حالی 
(. اگرچه بدیهی  1/621، طباطبایی امری ذاتی است و محال است از بین برود، تعبیری حقیقی است )

زیرا    است؛  مشرکین است محبّت به خدا دارای شدّت و ضعف است و این محبّت در مؤمنین شدیدتر از  
ه  ﴿نشانه محبت »اطاعت« است  

لا ا ل  بًّ د  ح  ش 
 
وا أ ن  ین  آم  ذ 

الا ( چنانکه  1/612،  طباطبایی( )165البقره،)  ﴾و 
  /1  ،صدوق، الأمالی« )نافرمانی کند را دوست نداردکسی که    خداروایت شده است »   عاز امام صادق

489 .) 
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چه لازمه  بر این مبنا تغییر ناپذیری خداوند در تناقض با حب او نسبت به مخلوقات نیست؛ چراکه آن
برقراری حب است، تعامل است نه تأثر. اساساً تأثر حاکی از نوعی ضعف وجودی و نفوذ غیر در ذات  
است که خداوند متعال منزّه از آن است »ان الوجود الحق الصمدی لا جوف له حتی یکون له ثان ضدّه  

ات الخاصه باعتبار تخصصها  او مثله او ندّه و التقابل باقسامه انما یتحقق فی شئونه المسماه بالوجود
 ( 440/ 1بالمعانی و الماهیّات التی هی غیر حقیقه الوجود« )حلی،  

 اقناعی بودن عشق الهی  . 2- 4
انسان به  الهی  تبیین کیفیت عشق  امامیهها  در  گفت متکلّمان  الهی   نیز   باید  دانان گشوده  همچون 
انسان به  خداوند  حب  اگرچه  تمعتقدند  هم  و  اشتدادی  لحاظ  به  )هم  بر حب  ها  مقدم  تأخر(  و  قدم 

م..﴿ها به اوست  انسان ه  ب  ه    یح  ون  ب  یح  متضمن خیر کثیر  دعوت  ( لکن از آنجا که این  54)مائده،  ﴾..و 
و هرگز بر مسیر اجبار  گزارده  انسان منوط  و انتخاب  به اختیار  برای انسان است، خداوند پذیرش آن را  

هایی که  خواست تمامی انساناگر پروردگارت می﴿بود  قرار نداده است، اگرچه این امر برای او ممکن  
]که  لکن اینطور نخواسته و در نتیجه همه ایمان    (99یونس،)  ﴾آوردند می  ایمانهستند    روی زمین

الهی است[   پذیرش محبت  و  آوردمساوق تسلیم  نخواهند  ایمان  بعد هم همه  به  این  از  و  ،  نیاوردند 
که از  خواهد  را می ها ایمانی  ایمانی که از روی اکراه باشد خواست او نیست بلکه او از انسان   چراکه

باشد اختیار  )  حسن  ین﴿  .(187/ 10، طباطبایی]نه جبری[  ن  ؤْم  م  وا  یکون  ی  تا ح  اس   النا ه   کر  ت  نْت  
 
أ ف   

 
  ﴾أ

ه که تمامی مردم ایمان  ت به دست خدای تعالی است )و او نخواستمشیّ جا که  یعنی از آن(  99یونس، )
بیاورند و در نتیجه همه مردم به اختیار خود به هیچ وجه ایمان نخواهند آورد( دیگر راهی جز اجبار مردم  

لاا  ﴿   نیست  خدا به ایمان باقی نمانده که عملی منکر است و مورد رضای    إ 
ن  ؤْم  نْ ت 

 
أ فْس   ن  ل   

و  ما کان 
جْس   الرِّ ل   و  یجْع  ه  

اللا ذْن   إ  ون  ب  ل  یعْق  ین  لا  ذ 
الا ی  ل  دین اجباری نفی شده  (. بدین سبب  100، یونس)  ﴾ ع 

ین  ﴿  است ی الدِّ کراه  ف  دین عبارت از یک سلسله معارف علمی است که معارفی    چون  (256بقره،)  ﴾لا إ 
آن  و اجبار در  عملی به دنبال دارد و جامع همه آن معارف »اعتقاد« است که از امور قلبی است و اکراه

 .(2/524،  طباطبایی) راه ندارد؛ چراکه اکراه تنها در اعمال ظاهری )مادی( است
وت  تفرقه و اختلاف قضاه  و تعالی بر این امت ب  ک ای علی خدای تبار فرمود: »  صبر این مبنا پیامبر اکرم

تا دو تن از این امت اختلاف    (35)الانعام،  ﴾ردکخواست آنها را بر هدایت متحد میو اگر می﴿کند  می 
خواست زود عذاب  ر فضل فاضل نشود و اگر خدا می کنند و مفضول منکار او نزاع نک نداشته باشند و در  

-...« )صدوق، کمالیر خود افتد سذیب شود و حق در مکار تکداد تا ستمفرستاد و وضع را تغییر میمی
 ( 379/ 1النعمه،  الدین و تمام

هاست، لکن این امر متوقف  از دیدگاه امامیه اگرچه مشیت خداوند بر نجات انسانرو باید گفت  از این
چرا خداوند بشر را خلق    که  ععماره گفت پرسیدم از حضرت صادقمحمّد بن بر انتخاب خود آنهاست. »

  برای کرد  خلق    خدای تعالی بشر را عبث و بیهوده نیافریده و آنها را مهمل وانگذارده بلکه  فرمود:؟  نمود
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و ایشان را به اطاعت و بندگی خود تکلیف فرموده تا مستوجب و مستحق بهشت    اظهار قدرت خود،
«  های همیشگی آخرت خود گرداندایشان برساند و متنعم به نعمته  آنان را آفریده که منفعت ب...  و  شوند

 . (1/9، علل الشرایع  )صدوق، 
ها )و به تبع آن انتخاب  راده قلبی انسانمسئله مهم در این باب این است که نه تنها خداوند در ا

ی  ﴿کند  ایشان( مستقیماً ورود )تصرّف( نمی  د  اهْت  ن  
م  مْ ف  ک  بِّ ر  نْ  ق  م  الْح  م   ک  اء  دْ ج  ق  اس   النا ا  یه 

 
أ یا  لْ  ق 

مْ  یک  ل  ا ع  ن 
 
ا أ م  ا و  یه  ل  ل  ع  ا یض  م  نا إ 

لا ف  نْ ض  م  ه  و  فْس  ن  ی ل  د 
ا یهْت  م  نا إ 

کیل  ف  و  (، بلکه شرایط را نیز  108)یونس، ﴾ب 
 ﴿ها به حد الجاء برسند و ناگزیر از انتخاب امری معیّن شوند برد که انسانای پیش نمیگونهبه

ْ
أ ش  نْ ن  إ 

ین   ع  اض  ا خ  ه  مْ ل  ه  اق  عْن 
 
تْ أ لا ظ  اء  آیةً ف  م  ن  السا مْ م  یه  ل  لْ ع  زِّ ن  (، چراکه این امر اساس ثواب و  4)الشعراء،  ﴾ن 

-عرض کردند یا رسول  صمسلمانان به رسول خدافرماید: » می  عبرد. چنانکه امام رضاعقاب را از بین می 
کردی کسی را که بر او قدرت داری از مردمان بر دین اسلام هر آینه شمارۀ ما بسیار  یکراه م ا   اگر   هاللّ 

نان نیستم که خدا  فرمود که من چ  صرسول خدا .رسانیدیمشدی و ما بر دشمنان خویش قوت بهم می
بدعت  با  کنم  ملاقات  ب  یرا  را  چیزی  آن  در  باشدهکه  نفرموده  احداث  من  م﴿  سوی  ا  او   ن 

 
ن    أ   م 

ت   لْم  ین  ا  ف 
فرمودۀ  کنندگان نیستم که رنج این مطلب را بکشم و بییعنی من از جملۀ تکلف  (86ص، )﴾ کلِّ

وْ ش﴿ که یا محمدد  فرموپس خدای تبارک و تعالی    .خود گیرمه  خدا این کار را ب ب    اء  و  ل  ن    کر  نْ   لَ م    م 
رْض  

 
لْأ ی ا  مْ   ف  ه  یعاً   کل  م 

-بر وجه بیچارگی و اضطرار در دنیا میپروردگارت ایمان را  اگر    (99یونس، )﴾ج 
از من ثواب و مدحی استحقاق   (آورندچنانکه در نزد معاینه و دیدن عذاب در آخرت ایمان می) واست خ

ولکن من از ایشان این را اراده دارم که ایمان بیاورند در حالی که مختار باشند و مضطر نباشند    ؛نداشتند
نْت  ﴿  تا آنکه نزدیکی و نوازش و دوام خلود در بهشت جاوید را از من استحقاق داشته باشند

 
أ  ف 

 
ه    أ کر    ت 

لنّ  تّی  اس  ا  ؤْم  ی  ح  وا م  ین  کون  فْس    ان  ک   او  م﴿خداوند  و اما قول    (99یونس،)﴾ن  ن  نْ   ل 
 
ن    أ ؤْم  لاّ   ت  ذْ   إ  إ  للّ   ن  ب   ﴾ ها 

بر این معنی است که هیچ نفسی  بلکه    ،پس آن بر وجه تحریم ایمان بر آن نفس نیست   (100یونس، )
مادامی که   ، یمانا ه اذن خدا و اذنش امر کردن اوست آن نفس را به چنان نیست که ایمان آورد مگر ب

سوی ایمان در نزد زوال تکلیف و تبعد  هباشد و بیچاره گردانیدن اوست آن را ب  ایهکنندمکلف و عبادت
 . (341/ 1  ،التوحیدصدوق، ) از آن

ایمان )اختیاری( به خدا و راه یافتن به سوی  »  فرماید می   در تبیین اذن خداوند، علامه طباطبایی
شود و  او مانند همه امور عالم در تحقّق محتاج به سبب است و این سبب هر چه باشد مؤثّر واقع نمی

خود   آدمی)مسبّب  نمی  (ایمان  پدید  لکن خدارا  اذن خدای سبحان؛  به  را  وند  آورد مگر  اذن  نه  این 
انسانی که معاند حق است    ولیهد که پذیرای حق باشد.  د بلکه تنها در خصوص انسانی می  همیشه 

او با سوء استفاده    را کهچ  ،کند پلیدی و ضلالت را نصیب او میوند  خدا  (کنددر برابر حق لجاجت می)
از اختیارش پلیدی و ضلالت )که همان عناد و لجاجت است( را انتخاب کرده پس امیدی در ایمان 

آیه  (. به188/ 10،  اطبایی طب)   «آوردن و سعادت یافتنش نیست لاا  ﴿واقع  إ   
ن  ؤْم  ت  نْ 

 
أ فْس   ن  ل   

و  ما کان 
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ه ذْن  اللا إ  حکمی که مؤمن شدن نفوس   .حکمی عام و حقیقی )نه صرف اعتبار( است  (100، یونس) ﴾ب 
  امر مقابل ایمان )شک و تردید( است  «رجس»  منظور از . همچنینرا وابسته به اذن خداوند کرده است

...و  ﴿و در   جْس  ل  الرِّ خواست تا استعداد دریافت اذن را از آنهایی که تعقّل ندارند سلب کرده و    ﴾ یجْع 
در    ،شان مهر زدهای  هایکه خدا بر دل چرا امکان رسیدن به اذن خدا را مختص غیر این طایفه سازد.  

نمی تعقّل  دیگر  آنان    .کنند نتیجه  بیان وضع  در  دیگر  در جای  لی﴿فرماید  می چنانکه  ع  ه   اللا ع   ب  ط    و  
ون   م  مْ لا یعْل  ه  مْ ف  ه  وب 

ل   . ( 10/188،  طباطبایی( )93، توبه)  ﴾ق 
 خطاکاران به سوی خداوند( بازگشت  دامنه عشق )امکان   . 3- 4

دانان  نوا با الهیدر ارزیابی مدعای سوم پیناک در دامنه عشق الهی باید گفت متکلمان امامیه نیز هم
ین  »قال    برای گناهکاران باز استگشوده معتقدند راه بازگشت   ن  ؤْم  لْم  یر  ا  م 

 
وا..  عأ وب  ی  ت  ل  ه   إ 

للا لا  ا  ج  و  زا  و    ع 
وا ل  دْخ  نا ف    ا  إ 

ه  ف  ت  با ح  ه   ی م  للا لا  ا  ج  و  زا وّ ﴿ ع  لتا ب  ا  ین اب  یح  ر 
هِّ ط  ت  لْم  ب  ا    (..« )صدوق، 222)البقره،  ﴾ین  و  یح 

از مسائل مجمع علیها در میان مسلمین است  ( توبه  وجوبامکان )و  اصل  ( اساساً  2/610الخصال،  
اب   : عقال امیرالمؤمنین»   .واجب است  (جایز و)  انسانیتوبه بر هر  که   ة    ب  وْب  لتا وح    ا  فْت  نْ   م  م  ا   ل  ه  اد  ر 

 
وا  ﴿ ف    أ وب  ت 

للّ  ی ا  ل  ةً   ه  إ  وْب  وحاً   ت  ص  سی  ن  ب    ع  یئکمْ  ر  نْکمْ س  ر  ع  نْ یکفِّ
 
وا  و    (8)التحریم،   ﴾کمْ ات  أ وْف 

 
هْد    أ الْع  ا  ب  ذ  مْ   إ  دْت  اه  ا   ع  م    ف 

تْ  ال  ة    ز  عْم  ة    لا    و    ن  ار  ض  یش    ن  لاا   ع  وب    إ  ن  ذ  وا  ب  ح  ر  جْت  نا ﴿  ا  للّه   إ  یس   ا  لّام   ل  ظ  ید   ب  ب 
لْع  وْ   و   ﴾ ل  م    ل  ه  نا

 
وا  أ ل  قْب  سْت  ل    ا 

ک  ذ 
م   ع  لنِّ م  ا  نْه  تْ ع  ال  م  و  ز  ق  لنِّ م  ا  ه  تْ ب 

ل  ز  ا ن  ذ  مْ إ 
ه  نا

 
وْ أ لْ و  ل  نْز  مْ ت  ة  ل  اب  ن  لْْ 

اء  و  ا  ع  الد  دْق     ب  ص   ب 
لا زا و  ج  ه  ع 

للا ی ا  ل  وا إ 
ع  ز 

ف 
کلا   مْ  ه  ل  ه   للا ا  ح   صْل 

لأ   وا  یسْر ف  مْ  ل  و   وا  ن  یه  مْ  ل  و   مْ  ه  یات  ن  نْ  ح  م  ال  ص  کلا  مْ  یه  ل  ع  دا  ر  ل  و   د   اس    ، مجلسی )  «ف 
70 /350 .) 

توبه    آنکه  اوّل  آورند:وجوب توبه به حکم عقل است و دو دلیل برای آن میمعتقدند  امامیه و معتزله  
چنانکه آمده    موجب دفع ضرر است و به حکم عقل، دفع ضرر )حتی اگر محتمل باشد( واجب است؛

مْ  عقال امیرالمؤمنیناست »  ه 
بِّ ی ر  ل  وا إ 

ع  ز 
م  ف  ع  لنِّ م  ا  نْه  ول  ع  ز  م  و  ت  ق  لنِّ م  ا  ه   ب 

ل  نْز  ین  ت  اس  ح  لنا نا ا 
 
وْ أ : ...و  ل 

د   اس  مْ کلا ف  ه  ح  ل  صْل 
 
د  و  أ ار  مْ کلا ش  یه  ل  دا ع  ر  مْ ل  ه  وب 

ل  نْ ق  ه  م 
ل  مْ و  و  ه  یات  نْ ن  دْق  م  ص    (.70/364مجلسی،  «)ب 

زشت را زشت، و نیک را نیک بداند و از اعمال قبیحه نادم    ،شرط ایمان این است که انسان  کهآن  دوم
فرمود آنکه با توبه و پشیمانی مراجعت به من نماید،   علذا خداوند به ابراهیم .( 1/572  ،محمدی )  باشد 

ع گناهان او من چون رحیم و غفور هستم، توبه او را پذیرفته و وی را به معصیت و ذلت نگرفته و جمی 
 (. 1/107طبرسی،  را مغفور و تمامی عبودیّتش را مشکور گردانم )

 اجتماع عشق و غضب الهی  . 4- 4
دانان گشوده معتقدند  در باب اجتماع عشق و غضب الهی باید گفت متکلمان امامیه همچون الهی

به بندگان(اگرچه خداوند  به جمیع مخلوقات )خصوصاً  و محبت نسبت    لحاظ وجودی سراسر لطف 
رو غضب  های مختلفی دارد که یکی از آنها غضب است. از اینها و لازمهاست، لکن این محبت جلوه

و تعابیر نزدیک به آن )همچون سخط( در آیات قرآنی متعددی برای خداوند ذکر شده است. به بیان 
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رضایت عبارت از  های گردن و سرخ شدن چهره، و ها عبارت از پر شدن رگ ایشان غضب در ما انسان
حالت انبساط و گشادگی چهره است؛ اما در مورد خداوند این معانی راه ندارد چراکه او موجودی مادی  

اند.  (. متکلمان غضب را از صفات فعل خداوند و مصداق اراده او دانسته261/ 14نیست )طباطبایی،  
با این توضیح باید گفت اطلاق   اش برساند که ناشی از معصیت عبد است.اراده اینکه مکروهی به بنده

)حلی،  است  ثواب  دادن  و  عقاب  معنای  به  و  بوده  مجاز  خداوند  بر  رضا  و  صدوق،    ،198/ 1غضب 
 (. 40و12الاعتقادات، 

در تبیین »غضب«    عکنند؛ از جمله آنکه امام باقرایشان در تأیید این مطلب به احادیثی استناد می 
ز  ﴿ در آیه   ا ر  ات  م  یب  نْ ط  وا م  ل  مْ و  ک  اک  ی و    قْن  ب 

ض  مْ غ  یک  ل  لا ع  یح  یه  ف  وْا ف  طْغ  دْ    لا  ت  ق  ی ف  ب 
ض  یه  غ  ل  لْ ع  نْ یحْل  م 

ی و  اب  یا( فرمودند: »81)طه/  ﴾ه  ق  لْع  و  ا  و ه  مْر  ه   ع  نا نْ   إ  م    م  ع  نا   ز 
 
ل  أ ی  ا  ل  یء  إ  نْ ش  ال  م  دْ ز  لا ق  زا و  ج  ه  ع  لا

ف   ه  ص  ف  ص  دْ و  ق  ف  یء   یء  ش  ه  ش  ز  یع  و  لا   یء   ه  ش  ر  فا ن  یت  لا لا   و  ج  زا  ه  ع  للا ا  نا  إ 
ف  وق   خْل  -« )صدوق، معانی ة  م 

ك  ( »...18/ 1الاخبار، ل  دْ ه  ق  یء  ف  ه  ش  یر  ه  یغ  للا نا ا 
 
نا أ نْ ظ  فرمود:    ع( و امام صادق326/ 2« )طبرسی،  و  م 

ه  ش  » یر  ی لا  یغ  ال  ع  ه  ت  للا نا ا 
 
ه  أ ف  ال 

خ  و  م  ه  هْم  ف  لْو  ی ا  ع  ف  ق  ا و  م  لا یء  و  ک  ه  ش  ه  ( و 1/167« )دیلمی،  یء  و  لا  یشْب 
نْ » د   ع  ما ح  ة    بْن    م  ار  م  نْ  ع  ب   ع 

 
:   یه  أ ال  لْت  ق 

 
أ ق   س  اد  لصا ه  یا  عا  لْت  ل  ق  بْن   ف  ول    ا  س  ه    ر 

للا رْن   ا  خْب 
 
ه  أ لْ ل  ه  ه 

للا ن  ا 
ی ع 

ه  و   اب  ق  ه  ع 
للا ب  ا  ض  نا غ  ک 

ین  و  ل  وق  خْل  لْم  ن  ا  د  م  ا یوج  ی م  ل  ل ك  ع 
یس  ذ  مْ و  ل  ع  ال  ن  ق  ط  ف  خ  ه    ر ضًی و  س  اب  و  اه  ث  «  ر ض 

 ( 278/ 1)صدوق، الامالی،  
توان به غیبت  اند می بدان تصریح کرده  :عهای غضب الهی که ائمه معصومینترین نشانهاز مهم

نْ م از مردم »اما د   ع  ما ح  ج  بْن    م 
ر  لْف  :   ا  ال  یق  ل   إ 

ب  ت  ر   ک 
عْف  وج  ب 

 
ا  عأ ذ  ب   إ  ض  ه   غ  للا ك   ا  ار  ب  ی  و    ت  ال  ع  ی  ت  ل  ه    ع  لْق  ا  خ  ان  حا   ن 

نْ  مْ   ع  ه  ار  و  ال  (؛ مشقت در دنیا »343/ 1« )کلینی، ج  و ق  ب 
 
:    أ ة  مْز  لْت  ح  ق  ب   ف 

 
ر  لأ 

عْف  نا   عی ج  ل   إ 
ول    عیاً ع  ان  یق  ک 

 ل ی 
ال  ق  اءً ف  خ  وْا ر  مْ یر  ون  و  ل  بْع  لسا ت  ا  ض  دْ م  ق  اء  ف  خ  ین  ر  بْع  لسا عْد  ا  ء  و  ب  لا  ین  ب  بْع  لسا ی ا  ل  و إ  ب 

 
عْف   أ ر  ج 

ت   یا  ع اب 
نا  ث    إ 

ه   للا ان    ا  دْ   ک  ت    ق  قا ا  و  ذ  مْر    ه 
 
لْأ ل  ف    ا  ت 

ا ق  ما ل  ین  ف  بْع  لسا لْ  ی ا  س  ا  ه     عین  ح  ر  خا
 
أ رْض  ف 

 
لْأ هْل  ا 

 
ی أ ل  ه  ع 

للا ب  ا  ض  دا غ  شْت  ا 
ل ا  ه   ر  خا

 
أ ف  رِّ  لسِّ ا  اع   ن  ق  مْ  فْت  ش  و  ک  یث   د  لْح  ا  م   عْت  ذ 

 
أ ف  مْ  اک  ثْن  دا ح  ف  ة   ن  ة  س 

ائ  و  م  ین   ع  رْب 
 
أ ی  ل  ل ك   إ 

ذ  ل  لْ  مْ یجْع  ل  و   ه   لا
ال   ما ق  قْتاً ث  ا و  ن  نْد  للّ ﴿  ع  وا ا  ه   و    اء  یش  ما  هیمْح  نْد  ت  و  ع  م   یثْب 

 
تاب  أ لْک  ( و  4/120  (« )مجلسی،39)رعد،   ﴾ا 

نْ همچنین همنشینی با شیطان » ب   ع 
 
ه  أ

للا ا  بْد  ال   عی ع  مْ  ... :ق  ه  ر  ض  لاا ح   إ 
ین  د  اح  لْج  ن  ا  ة  م  ث  لا  ع  ث  م  جْت  ا ا  و  م 

لشا  ن  ا  مْ م  ه  اف  ضْع 
 
ة  أ ر  ش  مْ ع  ه  ع  وا م  ک  ح 

وا ض  ک  ح 
ا ض  ذ  مْ و  إ  ه  م 

لا  حْو  ک  ن   ب 
ان  یط  لشا م  ا  لا ک  وا ت  م  لا ک  نْ ت  إ 

ین  ف  ...«  یاط 
ه  ﴿( و گاه مبدل ساختن ایشان به حیوانات  187/ 2)کلینی، 

نْد  اللا ةً ع  وب  ث  ل ك  م 
نْ ذ  رٍّ م  ش  مْ ب 

ک  ئ  بِّ ن 
 
لْ أ لْ ه  ق 

ه   ن  ع  نْ ل  یر  م  از  ن  الْخ  ة  و  د  ر  م  الْق  نْه  ل  م  ع  ج  یه  و  ل  ب  ع  ض  غ  ه  و   ( اشاره کرد. 60)المائده،  ﴾... اللا

 گیری نتیجه  . 5
ها )و توقف آن بر مشارکت و حسن اختیار  دیدگاه پیناک در باب رابطه عاشقانه خداوند با انسان   اگرچه

در   سبا تمسک به آیات قرآن و روایات معصومینآنها( مورد تأیید و تأکید متکلمان امامیه بوده و ایشان  
اند، لکن این نقد بر پیناک وارد است که او کیفیت )و لوازم(  تر این رابطه کوشیدهتبیین هر چه دقیق
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های یک رابطه عاشقانه انسانی را به رابطه خداوند با  این رابطه را کاملًا بشری انگاشته و تمامی ویژگی
. گویی اساساً تفاوت وجودی خداوند و انسان از نگاه پیناک مغفول مانده  ها تسرّی داده استانسان

است. حال آنکه به عقیده متکلمان امامیه نه تنها رابطه عاشقانه لزوماً متوقف بر تأثر خداوند نیست،  
بلکه از آنجا که تأثر نشانه نوعی ضعف وجودی است، برخورداری خداوند از این ویژگی، استحقاق معبود  

سازد. چراکه مبنای محبوب بودن خداوند، کمال مطلق  ن و به تبع آن محبوب بودن او را منتفی میبود
 اوست.

کند مسیحیت بر محور عشق و محبت دائر است و این  دیگر آنکه همانگونه که پیناک اشاره می 
ح رابطه  مسئله در میان ایشان امری اساسی است؛ لکن از دیدگاه متکلمان امامیه اگرچه محبت در رو

انسان و خداوند جاری است ولی اساس این رابطه نه بر محور »عشق« بلکه بر محور »عبودیت« است.  
حًا    و  ﴿ها به عبودیت الله بوده است  چنانکه محور دعوت همه انبیاء ایصال انسان ال  مْ ص  اه  خ 

 
ود  أ م  ی ث  ل  إ 

ه   
ل  نْ إ  مْ م  ک  ا ل  ه  م  وا اللا د  وْم  اعْب  ال  یا ق  ه ق  یر  ها  ( و غرض از ارسال رسولان گرد آمدن انسان73)اعراف،  ﴾غ 
است   بوده  عبودیت خداوند  وت  ﴿ حول  اغ  الطا وا  ب  ن 

اجْت  و  ه   اللا وا  د  اعْب  ن  
 
أ ولًا  س  ر  ة   ما

 
أ لِّ  ک  ی  ف  ا  ثْن  ع  ب  دْ  ق  ل    ﴾و 

و  36)النحل،  اء  ﴿(  و  س  ة   م  ل 
ک  ی  ل  إ  وْا  ال  ع  ت  اب   ت  الْک  هْل  

 
أ یا  لْ  ه  ق  اللا لاا  إ  د   عْب  ن  لاا 

 
أ مْ  ک  ین  ب  و  ا  ن  ین  ب  )آل    ﴾ 

 (. 64عمران،
گویی ملاک فهم درست این رابطه عاشقانه، رسیدن به مقام عبودیت است. چنانکه به گواه قرآن 

بر آن    عفخر همه پیامبران انتساب ایشان به عبودیت الله بوده است. آنگونه که اولین کلمات عیسی
 إ  ﴿بود:  

ال  یاق  ب 
ی ن  ن 

ل  ع  ج  اب  و  ت  ی الْک  ان 
ه  آت 

اللا بْد  ی ع  ( و در جایی دیگر خداوند محبوب خود  30)مریم،   ﴾نِّ
د   ﴿را در آن رابطه عاشقانه »عبد« خود خواند    صپیامبر اکرم سْج  ن  الْم  یلًا م  ه  ل  بْد  ع  ی ب  سْر 

 
ی أ ذ 

ان  الا بْح  س 
قْص  

 
د  الْأ سْج  ی الْم  ل  ام  إ  ر  شود با خطاب »عبد« است  ( و هر کجا عنایتی ذکر می1)الاسراء،   ﴾  .ی..الْح 

ه  ﴿ ون  نْ د  ین  م  ذ 
الا  ب 

ك  ون  ف  وِّ یخ  ه  و  بْد  اف  ع  ک   ب 
ه  یس  اللا ل 

 
 (. 36)الزمر،   ﴾...أ

تنها   نه  گفت  باید  با خداوند  عاشقانه  رابطه  به  انسان خطاکار  بازگشت  امکان  بحث  در  همچنین 
تر است  تأیید متکلمان امامیه است، بلکه حوزه این بحث در میان امامیه بسیار وسیع موضع پیناک مورد  

ه   ﴿  خوانیمچنانکه در قرآن می نا اللا ه  إ 
ة  اللا حْم  نْ ر  وا م  ط  قْن  مْ لا  ت  ه  س 

نْف 
 
ی أ ل  وا ع  ف  سْر 

 
ین  أ ذ 

ی الا اد  ب  لْ یا ع  ق 
و  الْغ   ه  ه  نا یعًا إ  م 

وب  ج  ن  ر  الذ  یم  یغْف  ح  ور  الرا ( در حقیقت در صورت توبه حقیقی انسان، مرزی  53)الزمر، ﴾ف 
ل ك  ﴿برای بخشش خداوند )جز شرک( ترسیم نشده است  

ون  ذ  ا د  ر  م  یغْف  ه  و   ب 
ك  نْ یشْر 

 
ر  أ ه  لا  یغْف  نا اللا إ 

ید ع  لًا ب  لا  لا ض  دْ ض  ق  ه  ف 
اللا نْ یشْر كْ ب  م  اء  و  نْ یش  م   (. 53لنساء،)ا ﴾اً ل 

-در نهایت بازتاب این بحث در زندگی انسان امروز بسیار مهم است چراکه در دورانی که دو جهان
بی و  کور  نیروهای  بر  مبتنی  »دنیایی  متعارض  محبت  بینی  و  تدبیر  قدرت،  تحت  »دنیایی  و  هدف« 

جوامع حکم میان  در  نظام محبتخداوند«  تبیین  در جفرماست،  نقش مهمی  بینی  هانآمیز خداوند 
لحظه مشمول لطف خداوند  انسان انسان هر  نگاه که  این  ایشان دارد. طبعاً  تبع آن، زندگی  به  و  ها 
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نابه جنبهسامانیاست،  را  به مرگ(  نگاه  حتی  )و  نو میهای محتمل  و   ﴿بخشد  ای  ه  ف  ی  ن 
ق  ل  خ  ی  ذ 

الا
ین   ین  ﴾﴿یهْد  یسْق  و  ی  ن  م  یطْع  و   ه  ی  ذ 

الا ر ضْت  ﴾﴿و 
م  ا  ذ  إ  ین  و  یشْف  و   ه  ف  ما  ﴾﴿  ث  ی  ن 

یت  یم  ی  ذ 
الا و 

(. در این میان باید گفت ملاک این که انسان در ترسیم رابطه عاشقانه خود  81-78)الشعراء، ﴾یحْیین  
منجر به عبودیت او شده است؟    با خداوند دچار سوء برداشت نشود این است که آیا این رابطه عاشقانه

رفانی نوظهور معتقدند، انسان را از عبودیت )و شریعت( عبور داده و از  یا آنگونه که برخی از مکاتب ع
 است!  صدف به گوهر رسانده
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